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 پس از ۴سال
برپایی جشنواره 

«ایرج بسطامی»
شـرق: دومین دوره  جایزه زنده یاد ایرج 
ــال وقفه، با  ــطامی پس از چهارس بس
ــنواره» فعالیت  تغییر نامش به «جش

خود را آغاز می کند. 
ــرج  ای ــری  ــی - هن ــاد فرهنگ بنی
بسطامی در سال۱۳۸۹ نخستین دوره 
ــطامی  ــیقی ایرج بس ــنواره موس جش
ــی برای  ــنتی ایران ــته آواز س را در رش
ــال  ــا ۲۸س ــان ۱۸ ت ــنی جوان رده س
ــه با نام  ــنواره ک ــزار کرد. این جش برگ
ــطامی» برگزار  ــال ایرج بس «جایزه س
ــتقبال ۳۰۰ خواننده از  ــد، با اس می ش
ــور مواجه شد که چنین  ۷۳ شهر کش
استقبالی در نوع خود بی نظیر بود. با 
جمع بندی استانی، استان های تهران، 
ــدران و اصفهان  ــارس، کرمان، مازن ف
ــا پنجم را از  ــب رتبه های اول ت به ترتی
لحاظ فراوانی شرکت کنندگان در این 
ــب  ــم فرهنگی-هنری کس اتفاق مه
کردند. داوران در مراحل اولیه و بعد 
ــی مانند  ــا معیارهای ــی آثار ب از بررس
ــعر  ــعت و جنس صدا، تلفیق ش وس
ــیقی، ریتم و اجرای تحریر، به  و موس
۱۲ خواننده مجوز راهیابی به مرحله 
دوره  داوران  ــات  هی ــد.  دادن را  دوم 
ــطامی ترکیبی از  ــزه ایرج بس اول جای
ــود که  ــی ب ــدان و صاحبنظران هنرمن
ــی تمام  ــرای بررس ــب ب طیفی مناس
ــد. هیات  ــکیل می دادن جوانب را تش
ــامل  ــی ش ــه مقدمات داوران در مرحل
ــام الدین  حس ــی،  مهرعل ــه  معصوم
سراج و فاضل جمشیدی بود؛ مرحله 
ــل اهمیت و کیفیت آثار،  نهایی به دلی
ــت. در  ــات داوران کامل تری داش هی
ــب، زنده یاد احمد ابراهیمی،  این ترکی

ــفیعی  ــراج، مظفر ش ــام الدین س حس
ــتند.  ــور داش ــوان حض ــه اخ و هنگام
ــالار  ــز در ت ــه نی ــه آن مرحل اختتامی
ــد و سه نفر به عنوان  وحدت برگزار ش
ــه نفر  س ــوم،  س ــا  ت اول  ــدگان  برگزی
ــده  ــر خوانن ــر و یک نف ــته تقدی شایس
ــر از میان زنان  ــرای معرفی تقدی زن ب

شرکت کننده انتخاب شدند. 
ــال جشنواره به سه بخش  اما امس
ــنتی ایرانی زیر ۳۰سال،  رقابتی آواز س
ــنی آزاد  ــنتی ایرانی در گروه س آواز س
ــال اختصاص  ــاب آلبوم برتر س و انتخ
ــام الدین سراج - خواننده -  دارد. حس
ــنواره، گفته است:  دبیر هنری این جش
ــطامی، یادی از  برگزاری جشنواره بس
ــت و  ــطامی اس هنرمند توانا، ایرج بس
در عین حال، فرصتی برای هنرمندان 
ــا رقابتی  ــود ت ــوب می ش جوان محس
آموزنده در راستای حفظ ردیف آوازی 
ــی در راستای اشاعه آن داشته  و تلاش
ــاری که به  ــند. او با بیان اینکه آث باش
ــه مرحله  ــند در س ــه می رس دبیرخان
ــرده:  ــه ک ــد، اضاف ــد ش داوری خواهن
ــه، داوری نیز  ــه مرحل با وجود این س
عادلانه می شود و برای انتخاب آلبوم 
ــال هم المان های مختلفی در  برتر س
ــه ملودی،  ــد ک ــر گرفته خواهد ش نظ
ــتر، تدوین و  کلام، تلفیق، اجرای ارکس

طراحی جلد از این موارد است. 
ــوان  فراخ ــته  گذش ــای  روزه در   
ــطامی  ــیقی ایرج بس ــنواره موس جش
ــت و آیین اختتامیه  ــده اس ــر ش منتش
ــت ماه  ــت اردیبهش ــه نخس آن در نیم

سال۹۴ برگزار خواهد شد. 

گل پونه ها

حنجره کویر

ــتاد ایرج بسطامی را در رادیو  هنگامی که برای اولین بار صدای اس
ــلم به  ــال بودم. مثل تمام بچه های هم نس ــنیدم خیلی کم سن و س ش
موسیقی و آواز علاقه داشتم. یادم می آید که آوازی با این دوبیتی که 
ــلاد و بی جونم که کرده /  ــوت و عریونم که کرده/ خودم ج ــم ل «ندون
بده خنجر که تا سینه کنم چاک/ ببینم عشق با جونم چه کرده» بارها 
ــنیدم و همیشه دلم می خواست با این خواننده  از رادیوی آن زمان ش
ــیدم و متوجه  ــتان و آشنایان پرس ــوم. آنگاه از دوس ــنا ش از نزدیک آش
ــدم که نامش ایرج بسطامی است و اهل بم؛ خیلی خوشحال و پر  ش
ــتفاده کنم.  ــان اس ــان را زیارت و از محضرش انرژی پیگیر بودم که ایش
ــازی استاد پرویز مشکاتیان  ــطامی آثار بسیار خوبی با آهنگس ایرج بس
به یادگار گذاشته. افشاری مرکب، مژده بهار، افق مهر، وطن من و آثار 

ــر کرد مثل «بوی نوروز» که  ــازان دیگر منتش دیگری هم که با آهنگس
هرکدامشان در نوع خودشان بی نظیر بودند. پس از روزها و شب های 
ــرآخر توانستم با کمک دونفر  زیادی که با این آثار زندگی می کردم، س
ــاوندم- به  ــین خانی؛ خویش ــتاد مودب و حامد حس ــتانم -اس از دوس
ــوم. از همان برخورد  ــنا ش ــان آش ــطامی بروم و با ایش ــتاد بس نزد اس
ــخصیت هستند.  ــدم که چقدر خجالتی، مهربان و باش اول متوجه ش
خوشحال بودم که چنین آدم تاثیرگذاری در زندگی من وجود دارد. از 
ــه مثل پدر و فرزند  آن پس رفاقت عمیقی بینمان اتفاق افتاد؛ همیش
ــش  ــهری که به کلاس ــم. او خیلی به من و دیگر بچه های همش بودی
ــق می ورزید و ما هم به راستی عاشقش بودیم. سال ها  می آمدند عش
ــازه ای می داد.  ــدش به من جان ت ــب با آثار جدی ــت و او مرت می گذش
ــا خلوت و  ــودش بود و ب ــه درون خ ــی بود؛ همیش ــی آدم تنهای خیل
ــبیه هیچ کس جز  ــد؛ ش ــپری می ش تنهایی اش روزها و هفته هایش س
ــاید  خود نبود. او اهل این دوران پر از رنگ و ریا نبود، او متعلق به ش
ــت؛  ــام خصوصیاتی که داش ــادگی و تم ــش بود، زیرا س ــال پی ۳۰۰س
ــت که او چگونه می تواند با این  ــنجی وامی داش آدم را به این نکته س
ــان به هیچ کس دیگری  روحیات و با این آدم هایی که به غیر از خودش
ــیار بزرگی بود. هنوز  ــان بس ــطامی انس فکر نمی کنند، زندگی کند؟ بس
ــال از پروازش گاهی خیلی چیزها را از او یاد می گیرم!  هم پس از ۱۱س
ــق خانواده اش بود،  ــخصی اش خیلی متفاوت بود، عاش در زندگی ش
به ویژه فرزندان برادرش که سرپرستی آنها را برعهده داشت. با اینکه 
عده ای معدود فقط از نام او استفاده می کردند و برای خودشان دفتر 
ــتکی به هم زده بودند، او هیچ وقت از نام خودش سوءاستفاده  و دس
ــش اش آواز  ــن و بچه هایی که پی ــت که م ــت داش نکرد. خیلی دوس
ــت روزی او را خیلی  ــم. یادم هس ــیوه او بخوانی ــم، به ش کار می کردی
خوشحال دیدم. پرسیدم: استاد اتفاقی افتاده؟ گفت: «به تازگی با یکی 
ــه آرزو داشتم  ــیقی دیدار کردم که همیش ــتادان موس از بزرگ ترین اس
ــم. با او آواز مفصلی خوانده ام،  ــم تار بنوازد و من با او آواز بخوان برای
ــهناز. هنگامی که آوازی در دستگاه  ــی نبود جز استاد جلیل ش او کس
ــان فرموده بود که چه صدای گرم و  ــه گاه با استاد خوانده بود ایش س
گیرایی داری و اینکه سعی کن این شیوه را به نام مکتب آوازی کرمان 
ــانی ....» خیلی از این بابت خوشحال بود. همیشه آلبوم  به ثبت برس
ــت. افسوس که چند سال  ــکوت را یکی از بهترین آثارش می دانس س
ــی کارهایش را نیمه تمام  ــه از میانمان رفت. او خیل بعد برای همیش
ــر شد، برای دیدار به بم  ــت و هنگامی که آخرین آلبومش منتش گذاش
رفتم و درباره کارش بسیار صحبت کردیم. انگار خوش می دانست که 
این آخرین حضورش در عرصه موسیقی است. چنان آواز چهارگاهی 
ــی چهارگاه را به این قدرت  ــال ها کس خواند که من فکر می کنم تا س
ــه من داد که یکی را برایم  ــی نخواند. او چند عکس یادگاری ب و زیبای
ــت نویس کرد با همان خط زیبایش. برایم چنین نوشت: تقدیم به  پش
ــتدار تو: ایرج  ــتی. دوس ــه پای بند به تعهدات ملی و میهنی هس تو ک
بسطامی، همیشه در قلب منی و امضا! (یادش گرامی، روحش شاد) 

هنر
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صفحه 10 نویسنده قهرمان های شکست خورده
صفحه 10 بهاء طاهر به روایت خودش
صفحه 12 نگاهی به گذشته و تصویری از آینده

صدیق تعریف هنرمند شـناخته شـده و گزیده کار روزگار احتضار آوازی ماسـت. 
دوسـتدارانش، صدای مانا و پر حس و حالش را در آثاری چون فراق، شـیدایی، 
شوردشـت، آبگینـه، ماه بانـو و آثار دیگر او از جمله در سـریال «امـام علی(ع)» 
شـنیده اند. مهتـاب با آهنگسـازی زنده یاد حسـین یوسـف زمانی و خیال انگیز با 
آهنگسـازی مجید درخشانی آخرین آثار منتشر شده اوست. گفت وگوی پیش رو 
به بهانه پنجم دی، یازدهمین سـال خاموشـی ایرج بسطامی در فاجعه زلزله بم 
انجام گرفته است. صدیق تعریف به شدت از روند آوازی سال های اخیر گله مند 
اسـت و ناامید از فضای نابسـامان آواز. او بسـطامی را از نـادر آوازخوانان این 

روزگار می داند. 

  به عنوان خواننده ای شناخته شـده در صدای مرحوم بسـطامی چه رازی  �
نهفته بود که این رنگ صدا را منحصربه فرد نشان می دهد؟ 

ــت. رنگ و حس  ــطامی منحصربه فرد و یونیک اس ــگ صدای بس ــر و رن تمب
صدای او و آنی که در صدای بسطامی جاری است در کمتر خواننده ای می توان 
سراغ گرفت. در تعریف و توصیف صدای بسطامی واژه راز واژه چندان مناسب 
ــد. بهتر است از تمبر و رنگ صدای بسطامی صحبت  و جامعی به نظر نمی رس

کنیم. 
  فکر می کنم اگر ما از اختلاف لفظی در توصیف ویژگی صدای او درگذریم  �

و به جای فرم به محتوا نظر کنیم، شاید به وحدت نظری برسیم. جدا از اینکه 
چه لفظی را برای آن برمی گزینید، به نظر شما وجه تمایز این صدا با همگنان 

و هم عصرانش در چیست؟ 
ــور که گفتم برخی صداها یونیک و منحصر به فرد و متفاوت از دیگر  همانط
صداهاست. خوشبختانه صدای زنده یاد بسطامی صاحب رنگ آمیزی و احساس 
ــی بود که او را آگاهانه و خودآگاه و ناخودآگاه تبدیل به خواننده ای  و ویژگی های
ویژه و صاحب امضا و هویت کرده است. به نظر من حتی اگر بسطامی آگاهانه 
هم می خواست شبیه دیگران یا استادانش بخواند، خوشبختانه این اتفاق میسر 
ــطامی و آواز ایرانی بود. بسطامی آموزش های  ــد. این از بخت والای بس نمی ش
ــی استادانش را به طور بسیار محسوسی با غریزه کویری اش می آمیخت و  درس
ــه ای در صدایش، هر صاحبدلی را متوجه  ــا آفرینش خلاقیت های آنی و لحظ ب

احساس عمیق و روانش می کرد. 
 رنگ و ذات صدا تا چه اندازه با درون هنرمند و محیط زندگی او می تواند  �

ارتباط داشته باشد به طوری که مخاطب بسطامی در دشتستانی خوانی های 
او ایـن بازتـاب را در کنـار یونیک بـودن صـدای او که از آن سـخن می گویید 

احساس می کند؟ 
ــبیه صدای هیچ کس نبود. این  ــطامی خوشبختانه ش ذات و رنگ صدای بس
ــت. اگر نخواهم  ــی از آن برخوردار نیس ــت که هر آوازخوان ــانس هایی اس از ش
ــی بود که در  ــطامی بازتاب محیط ــت کنم صدای بس ــاتی صحب خیلی احساس
ــما  ــا گذرانده بود. همان طور که ش ــرده و کودکی اش را در آنج ــوونما ک آن نش

ــاره کردید، اگر بخواهیم خیلی مختصر و  ــم به دوبیتی خوانی های زیبایش اش ه
مفید صدای بسطامی را کالبدشکافی کنیم و منطقی گفته باشم می توان گفت؛ 
ــبختی های  ــت. این از خوش صدای او رنگ و بو و مختصات صدای کویر را داش
ــطامی بود که او را از دیگر هم نسلانش مجزا می کرد. به قول فرمایش شما  بس
ــاره کردید.  ــاید همان رازی می کرد که به آن اش این را تبدیل به یک ویژگی یا ش
کودک معصوم درون بسطامی بسیار قوی و در صدایش هم کاملا متجلی بود. 
اساسا انسان خوشبخت کسی است که تا واپسین دم حیات کودک درونش با او 
همراه باشد و کودکی اش را هیچ گاه در هیچ مرحله ای از زندگی از دست ندهد. 

 عـلاوه بر همـه عواملی که اشـاره کردید به نظر می رسـد ایرج بسـطامی  �
بـا وجود غریـزه قدرتمند و صـدای پرهیمنـه  اش در زمینه شـاگردی کردن و 
یادگیـری هم اهتمـام جدی داشـت. او به صدای اسـتثنایی خـود به عنوان 
یـک رانت نگاه نکرد که با اتکای به آن امر آمـوزش را نصفه ونیمه فروگذارد. 

داوری شما در این باره چیست؟ 
ــک هنرمند- و نه تنها  ــا و لوازم کار ی ــه نظر من یکی از ویژگی ه ــا ب اساس
ــاگردی و تلمذ است. این  هنرمند بلکه در همه زمینه ها از جمله علوم - ش
ــاگردی کند،  ــت. یک طبیب باید ش ــدونمو هر رهرویی اس از لوازم اصلی رش
ــم توفیق همین است.  ــد. اساسا راه ورس ــاگردی کرده باش یک معلم باید ش
بسطامی هم خوشبختانه جزو کسانی بود که تا آنجا که شنیدیم و می دانیم 
شاگردی کرده و گویا بیش از همه محضر آقای شجریان را درک کرده است. 
یکی دیگر از علت های توفیق بسطامی، شاگردی به شکل جدی و آکادمیک 

نزد استادان بوده است. 
 بسطامی در ارایه کار هنری تا چه اندازه اهل حساب وکتاب بود؟  �

نمی توان به طور دقیق و مطمئن در این باره صحبت کرد چرا که من چندان 
به او نزدیک نبودم. قضاوت محوری و اصلی من روی آثار ایشان است. به هر رو 
ــد  ــاره کردم به نظر می رس ــرده بود و همان طور که قبلا اش ــا را کار ک او ردیف ه
ــت، یعنی غریزه  ــرای کار بداهه داش ــبت به اج ــزی و خالصانه ای نس درک غری
ناخودآگاهش با کمک ردیف توانسته بود به زایش بیانی منجر شود که این بیان 
ــطامی بود که کاملا در صدایش مشهود و متجلی  اختصاصا بیان خود ایرج بس
است. فارغ از اینکه من خود آوازخوان هستم، حتی به عنوان یک مخاطب کاملا 
ــتعداد ایرج  ــناختی که از صدا و اس ــاس می کنم. به گمان من با ش ــن را احس ای
بسطامی می توان سراغ داشت شاید اگر ایشان در مسیر آهنگسازهای کارکشته، 
خلاق، مسوول و متعهد مانند استاد محمدرضا لطفی و حتی استاد فرامرز پایور 
و... قرار می گرفت چه بسا بخش دیگری از استعداد و توانایی و غریزه درونی او 

در آثاری دیگر نمایان و متجلی می شد. 
 شـما همه آثار ایشـان را مسـلما گـوش کرده ایـد. کدام یک از ایـن آثار را  �

شخصا بیشتر می پسندید؟ 
ــاید چیزهایی مغفول مانده باشد که من نشنیده باشم ولی آوازهایی که از  ش
ــار از آرامش است.  ــنیده ام چه در فراز و چه در فرود در اوج قدرت و سرش او ش
ــان شنیدم از جمله آواز درخشانی در چهارگاه  مخصوصا چند آواز بعد از فوتش
که اگر درست یادم مانده باشد غزلی از حافظ است با مطلع: «سرم خوش است 
ــات از پیاله می جویم» یا در آوازهایی  ــیم حی و به بانگ بلند می گویم که من نس
که در اولین کارش مرکب خوانی با پرویز مشکاتیان عزیز خوانده، آوازهای زیبا و 
ــت. ببینید، اگر هر هنرمند برای ماندگاری از هر ۱۰اثرش حتی اگر  قابل تاملی اس
فقط سه اثر درخشان خلق کرده باشد کفایت می کند. یادمان باشد که در تاریخ 
ــت هنرمندی که همه آثارش بلااستثنا  ــراغ داش هنر جهان به ندرت می توان س

درخشان، ممتاز و درجه اول باشد و حتی شاید بتوان گفت غیرممکن است. 
 توفیق بسـطامی را در آواز بیشـتر ارزیابی می کنید یا در لحن ویژه اجرای  �

تصانیفش؟ 
ــد، آوازخوانی قدرتمند  ــطامی پیش از آنکه تصنیف خوانی مسلط باش بس
ــل جدید خوانندگان بود.  ــزو نادرآوازخوانان این روزگار در میان نس بود. او ج
ــه اول «آوازخوان»بود و آن گاه  ــطامی در درج ــا اطمینان می توان گفت بس ب
«تصنیف خوان». آوازخواندنش خیلی تحت انقیاد و نفوذ آهنگسازانش قرار 
ــی که می خواند سعی می کرد آوازی بخواند که از  نمی گرفت؛ چون با هرکس
ــد. در آوازخواندن  ــت کلمه برخوردار باش ــار آواز به معنی درس ارزش و اعتب
ــش، بینش و  ــت بلکه از دان ــازانش نمی گرف ــدان از آهنگس ــارش را چن اعتب
ــخصی اش الهام می گرفت. ارزش و اعتبار یک خواننده  ــاس غریزی و ش احس
ــت که برای یک آوازخوان در  ــت. از منظر آکادمیک آواز اس ــهرتش نیس به ش
ــه این به آن  ــه ارمغان می آورد. البت ــدی ارزش و اعتبار ب ــیقی ج دنیای موس
ــت که ارزش تصنیف و تصنیف خوانی را پایین بیاوریم بلکه منظور  معنی نیس
ــت که آنجا که پای آکادمیک بودن و جدی بودن مطرح می شود اساسا  این اس
ــت که حرف اول و آخر را می زند هرچند که مخاطبان کمتری داشته  آواز اس
باشد. در حقیقت درک و دریافت آواز برای هرکسی میسر نیست و احتیاج به 

شناخت و تعمق دارد.

 عزيز قاسم زاده

ایرج بسطامی به روایت صدیق تعریف

شبیه هیچ کس نمی خواند

 مجيد حسين خانى 
 شاگرد زنده ياد بسطامى

وقت رفتنش نبود
وقت وداعش نبود

وقت اوج گرفتنش بود
وقت تنهارفتنش نبود

ــطامی، انسانی برجسته و فرهیخته بود با درونی عمیق وپرسوز و  ایرج بس
درد و دلی بزرگ و تنها. او در هنرش بسیار توانمند و دقیق بود. 

ــرگ داریم. ولی من در مورد  ــا عادت به تعریف و تمجید بعد از م ماآدم ه
ــندم به  ــانی که می شناس ــطامی هیچ وقت اینگونه نبودم و همه کس آقای بس

گفته هایم اشراف دارند. 
ایرج با صداقت و بی آلایش زندگی می کرد و از همه انتظار داشت اینگونه 
ــاید به جرات بتوان گفت رگ خوابش این بود که از در صداقت وارد  ــند. ش باش
شوی. ملاک او در ابتدا صداقت بود و بعد هنر. شاید به این دلیل که صداقت 

به مرور کمرنگ شده است و از هنر هم چندان اثری دیده نمی شود، نمی دانم. 
ــال می کرد؛  ــکاتیان را دنب ــتاد مش ــون اس ــدی چ ــردان هنرمن ــرج، راه م ای
ــد و هم صداقت  ــیقایی دارن ــیقیدانند، هم حس موس ــم موس ــی که ه مردان
ــوب ها و بی سروسامانی های موسیقی و  هنر. بعضی وقت ها وقتی از همه آش
ــتاخی ها خسته می شوم، دلم می خواهد به بزرگان پناه  رندی های نابجا و گس

ببرم؛ ولی می بینم تنهایی و بغض بهتر است. 
ــت و حرف دل. ولی متاسفانه نه از عشق  ــیقی ابزار نیست، عشق اس موس

خبری هست و نه از حرف دل... .
خاطرم هست یک روز در استودیو در خدمت آقای بسطامی بودم تا مراحل 
ــاززدن کردم و ایرج  ــروع به س ــتی ش ــود. در آواز دش ضبط یک آلبوم انجام ش
ــطامی شروع به آوازخواندن کرد. آن روز برای حس و حال خودمان زدیم و  بس
لذت بردیم. وقتی از استودیو خارج می شدیم صدابردار گفت این آواز و جواب 
ــطامی حس وحال خوبی  ــتاد بس ــت و چون به گفته اس آواز را ضبط کرده اس

داشت به عنوان قسمتی از آواز دشتی آلبوم «ظهور» استفاده شد. 
آیا اگر ایرج بسطامی امروز در میان ما بود با دیدن اوضاع آشفته موسیقی 
بیشتر رنج نمی برد. نمی دانم؟ شاید خداوند دلش برای این بنده خوش سیرت 
ــیقی بسطامی حال وهوای عجیبی  ــده بود، که او را نزد خود برد. موس تنگ ش

داشت؛ من اما بیشتر، از در کنارش بودن لذت می بردم  تا کار موسیقی اش... .
ــود، صداقت و  ــم نب ــش مه ــتراحت، برای ــکان اس ــوراک و م ــاس، خ لب
حس وحال موسیقی برایش اولویت داشت. در این فرصت مجالی نیست تا 
بتوان به سلیقه استاد بسطامی در موسیقی پرداخت. موسیقی های امروزی 
کمی از ما دور هستند. انتخاب موسیقی برای شنیدن و نواختن کاملا سلیقه 
ــد قطعا به درد بایگانی  ــیقی ای که جزو این دسته نباش ــت و موس قلبی اس
می خورد. اما در این شرایط از پیشکسوتان انتظار بیشتری می رود که به نوعی 
ــیقی ایران را با تاریخچه ای بلند  ــان را به جوانان بدهند و موس جای خودش
ــیقی،  ــار هر کاری به عنوان موس ــت با اجرا و انتش ــداری کنند. خوب اس نگه
ــی رود که با  ــد نزنند. انتظار آن م ــت کهنه و تنومن ــه این درخ ــه به ریش تیش
ــد. انتظار می رود  ــیقی ایران را ناخالص نکنن ــده موس ــم شناخته ش اسم ورس
ــاخته و نواخته شود. نمی دانم  ــیقی درخور شخصیت ایران و ایرانی س موس
ــتاد پایور، استاد  ــکاتیان، اس ــتاد مش بار دیگر از محضر بزرگمردانی چون اس
پرویز یاحقی و چندنفر از استادان دیگر که در حال حاضر نیز با نواهایشان از 
موسیقی لذت می بریم و مبنای ساختار موسیقی هستند، بهره خواهیم برد؟ 
ــیقی ایرانی، انرژی فراوانی می خواهد. پس چه  به مرحله اجرارسیدن موس

لزوم به لرزاندن این درخت تنومند؟ 

چه لزوم به لرزاندن اين درخت تنومند؟ 

 اصغر محمدى
 نوازنده سنتور
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